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  اي از تحليلي بر ساختار زباني غالب در گزيده
  1ها و تعبيرهاي كنايي فارسي مثل

 *حكمتناهيد مؤيد 

  چكيده
 بر اهميـت زبـان  ، فرهنگ ةدر حوز شناسي جامعهمتون  در غالب ،كه ايننظر به 

بررسـي  ، شده است تأكيدغير مادي فرهنگ  نمادين عنصرترين  عنوان كليدي به
 ـ بـه  ي كنايي فارسـي ها و تعبيرها  مثل ازاي  مستتر در گزيده ساختار كلامي  ةمثاب

 ـ .گـردد  مي شفاهي توجيه فرهنگ ةدر حوزاي  مطالعه  بررسـي  ،حاضـر  ةدر مقال
 كنـايي فارسـي  هـاي   و تعبيـر ها  مثل بيان ةشيو و ،خطاب ةنحو ،صورت بلاغي

باني در نظر گرفته ساختار ز شناسايي مورد توجه درخصوص اسياسهاي  محور
مزبـور برگرفتـه از آن    ةكاررفته در پژوهشي كه مقال تحقيق بهروش  .شده است

تحليـل محتـوا اسـت كـه يكـي از       گـردآوري اطلاعـات   ةشـيو  كمـي و  است
 ايـن پـژوهش از  . شناسايي هويت آثار ادبي است ةدر حوزها  شيوهترين  متداول

، پـژوهش  هـدف ايـن   .گـذارد  را به آزمون نمياي  اكتشافي است و فرضيه نوع
 كنـايي اسـت كـه در آثـار    هـاي   و تعبيرها  از مثلاي  گزيده تمركز بر بعد كلامي

هرچند ممكن است امـروزه   گردآوري شده است؛ مكتوب انديشمندان مختلف
ديگري جـايگزين   اصطلاحات كار برده نشوند و با به ديگرها  برخي از اين مثل

 حـاكي از آن  ،وجود نـدارد ها  آن كه ادعاي تعميم ،تحقيقهاي  يافته .شده باشند
 و ،غيـر مسـتقيم بـه انسـان     خطاب ةنحو ،تعبير كنايي صورت بلاغيست كه ا

كنـايي  هـاي   و تعبيـر ها  مثل در كلامي بارزترين نمود ساختار عاطفي بيان ةشيو
 فصـل مشـترك   ـ ـ گرايـي  عاطفـه  ـ ـ د اخيـر مـور ، بر اين افزون .اند مورد بررسي

يعني بعد  ،آن اين پژوهش در دو بعد ديگرهاي  تهبا ياف ساختار كلاميهاي  يافته
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كـه تحليـل و    توان تعبير كرد مي چنين اين يافته را. ارزشي و بعد نگرشي است
فضـاي   يعنـي  ،اجتمـاعي  خـاص  در متن فرهنگي و شـرايط  ساختار زباني فهم

  .شود مي توليد و دريافت ،سرشته در آن گفتماني
 نحـوة  بلاغـي،  صـورت هاي فارسي، تعبيرهاي كنايي فارسي،  مثل :ها كليدواژه
  .محتوا تحليل گفتمان، تحليل ،خطاب

  
  مقدمه. 1

 فارسـي ) expressions( كنـايي  هـاي  تعبير و) proverbs(ها  بررسي ساختار كلامي مثل
 يكـي  درخصوصاي  كه مربوط به مطالعه يابد مي رو ازآن را خود خاص مفهوم و معنا
 ؛)Calhoun et al., 1994( زبـان اسـت   يعنـي مـا   ةجامع فرهنگي عناصر ترين عمده از
 ةدربرگيرنـد  و منحصـر بـه خـود آن جامعـه      هـر جامعـه   فرهنـگ  بپذيريم كه آن ويژه به

؛ )1373، گيـدنز ( شود در جايي ديگر يافت نمي زباني خاصي است كه الزاماًهاي  ويژگي
از نسلي  توان نمي را و احساسي فكري ةالگوهاي پيچيد، گيري از زبان بدون بهره و نيز،

هـاي   با استفاده از زبان بـه شـيوه  ها  انسان .)1385، رالستون( كردبه نسل ديگر منتقل 
 ظام صوتيگفتاري شامل ن نخست زبان .كنند مي ارتباط برقرار ديگر يكاساسي زير با 

 ري كه ازطريق آنِْسپس زبان نوشتا، كند مي را آسانها  كه آموزش و ارتباط ميان انسان
 ،درنهايـت  ،شـود و  مـي  گفتاري ثبت و ترسيم و ميراث فرهنگي جامعه محفـوظ  زبان
 ،سـازد  مـي  فرهنگي را ازطريق حركات و وضعيت جسماني ميسـر  ةتن كه مبادل زبان
ويليام ( را در تحليل زباني ناديده گرفت حالات بدن كه نبايد آن اشاره با چشم و مثلاً
هـاي   گونـه  ،هـا  در كـاربرد مثـل  . )1387 ،گيـدنز  ؛1388 ،عضدانلو ؛104: 1381 ،بيمن
  .شود مي زبان لحاظ ةگان سه

گفتمـان   ارچوب تحليـل ه ـدر چ بعد از فرهنـگ شـفاهي   اين شناسايي ،بر اين افزون
و  ،يند توليـد گفتـار  اكاركرد و فر ،ساختار مند نظام العاتبر مط گيرد كه مبتني مي صورت

اگر بخواهيم از تحليل گفتمان در مفهوم فوكـويي آن  . )7: 1379 ،فركلاف( نوشتار است
 تأكيـد و تعبيرهـاي كنـايي   هـا   ورندگان مثلآيا گردلف ؤم بايست بر نمي ،مند شويم هبهر

 آن در بسـتر هـا   كه آن مثـل  بدانيماي  معطوف به جامعه تر بيشكنيم بلكه توجه خود را 
درك شـرايطي كـه گفتمـان در آن     ،بـر ايـن مبنـا    .)10: 1378 ،فوكو( شكل گرفته است

  .)59: 1380 ،عضدانلو( است مد نظر در شود مي پديدار
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 ةو تعبيرهـاي كنـايي فارسـي نيـز جنب ـ    هـا   مثـل  شده پيرامون انجام تحقيقات ةپيشيندر 
  :زير مشخص كرد ةتوان در سه مقول مي راها  اين پژوهش .ادبي غالب است پژوهش
 :كنايي فارسي اختصاص دارد كه از آن جملههاي  و تعبيرها  مثل گردآوريبه اول  ةدست

مهـدي   ،)1350(اميرقلـي امينـي    ،)1345( زاده محمـدعلي جمـال  ، )1352( اكبر دهخدا علي
، )1351( حميـد شـعاعي  ، )1371( رحـيم عفيفـي  ، )1370( جعفر شـهري ، )1349( سهيلي

  .نام برد توان مي را )1351( سيديحيي برقعي
انجـوي   لقاسماابو :اند ازجمله پرداختهها  يابي مثل به ريشهديگر از انديشمندان اي  دسته
  .)1387(لحسن نجفي اابو و) 1378( آمليمهدي پرتوي  ،)1352(شيرازي 
 توان بـه صـادق هـدايت    مي ازجمله اند، كردهبندي  طبقهنوعي  به راها  مثل هماي  دسته

  .اشاره كرد )1357( احمد شاملو و) 1342(
  :زير پاسخ داده خواهد شد الاتؤسبه  ،نوشتار حاضر در، گفته با توجه به موارد پيش

 ؟حاكم در عبارات مورد مطالعه چيست) rhetorical type( صورت بلاغي كه آن نخست
  مثل است يا تعبير كنايي؟

. مـد نظـر اسـت    در كنـايي هـاي   و تعبيرها  مثل )types of address( خطاب ةسپس نحو
  خطاب مستقيم يا غير مستقيم به انسان است؟

كنـايي  و تعبيرهـاي  هـا   در مثـل  غالـب  )manner of expression( بيان ةو درنهايت شيو
  ند؟ توصيفي يا عاطفي است؟ا كدام

از اي  بيـان گزيـده   ةخطاب و شـيو  ةنحو ،شناسايي صورت بلاغي اين مقاله هدفپس 
  .كنايي استهاي  و تعبيرها  مثل

  
  روش تحقيق. 2

حاضـر   ةدليل بـراي مطالع ـ  به سه تحليل محتوا است كه روش انتخابي در اين تحقيقْ
هـايي بـا ويژگـي     شـناخت داده  قصد اين پـژوهش  كه آننخست : مناسب دانسته شده

 ،عيني توصيف كه ايندوم  ،در ميان است ،يعني زبان ،)7 :1378، كريپندورف( نمادين
؛ 13: 1373، هولسـتي ( مد نظـر اسـت   در يك پيام ةمثاب منظم و كمي محتواي زباني به

از اي  گنجينه ةمثاب يي بهي كناها و تعبيرها  بررسي مثل ،كه اينسوم  .)1377 ،ساروخاني
 للندك ازجمله مكدر اين خصوص نيز ساير محققان  .فرهنگ عامه مطرح است ادبيات
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 .انـد  بهره جسـته  ادبيات داستاني در كشورهاي مختلف از اين روش ةدر زمين )1963(
هاي  توان تحليل محتوا را براي تعبير مي جا شايد اين پرسش مطرح شود كه آيا در اين

در  مـا  مشاوران علمي با استناد به آراي زيرا ،پاسخ مثبت است كار بست؟ كنايي نيز به
ازجملـه  (و ادبي از يك سو و ادبيات موجود ازسـوي ديگـر    شناسي روش هاي بخش

هـاي   در اين پژوهش چنين تعبير شده است كه كاربرد تعبيـر ) 1387 ،نجفيابوالحسن 
هوم تشويق به انجام كاري يا نفي به مف(است  داراي بار ارزشيها  مانند مثل كنايي نيز

  .)از انجام كار ديگر
 امثال و حكم ةگزيدعنوان با) 1358( از اثر دبير سياقي اين پژوهش برگرفتههاي  داده
 2271 انتخابي يعنـي  ةحجم نمون كنايي موجود در اين اثرهاي  و تعبيرها  مثل ةكلي .است

درصـد محاسـبه شـده     3از  تـر  مثل و تعبير كنايي است كه براساس ضريب خطاي كـم 
 ،)1352(دهخـدا   امثـال و حكـم  چهارجلـدي   ةچنين با مراجعه بـه مجموع ـ  هم 2.است

 عاميانـه  فارسـي  فرهنگ ،)1370(جعفر شهري و نمك  قند، )1350(اميني  عوام فرهنگ
 .انـد  همانند استخراج شدههاي  مثل ،)1357(احمد شاملو  ةكوچ كتابو  ،)1378(نجفي 
گيـري از نظـر مشـاوران علمـي      بهره گفته و پيشزمان به آثار  هم ةتحقيق با مراجع گروه

كنـايي را اسـتخراج   هـاي   و تعبيرها  در مثل مستتر ساختار كلامي سعي كرد تا حد امكان
 .پيام نهفته در هر مثل يا تعبير كنايي استي محتوا واحد تحليل و واحد شمارش .نمايد
طـرز  ، تعبير كنـايي : صورت بلاغي، »شكستن دانخوردن و نمك نمك«عبارت  در، مثلاً
  .تعبير شده است ،غير مستقيم :خطاب ةنحوو ، عاطفي: بيان

بلكـه   ،استاندارد از پيش موجود اسـتفاده نشـده اسـت   هاي  اين پژوهش از مقوله در
انتخاب و سپس توسط مشـاوران   ،مشورت در گروه تحقيق پس از ،شده ارائههاي  مقوله

) درصـدي ( هـاي  براساس فراواني نتايج نيزتحليل  .است قرار گرفته مورد ارزيابيعلمي 
 ،بر اين افزون. صورت گرفته است SPSS افزار آماري با نرمها  انجام شده و پردازش داده

بيني نشـده   پيش براي آزموناي  كار برده شده و فرضيه تحليل محتوا با هدف اكتشافي به
الات تحقيـق  ؤكه با س ،با انتخاب مقولاتي روشن بوده استچنين سعي بر آن  هم. است

درخصـوص پايـايي    .تا حد امكان تضمين شـود  تحقيق اعتبار ،منطبق و هماهنگ باشند
ضـوابطي   گـران بـا   تكرار آن در جاي ديگر توسط ساير پژوهش مبه مفهو، پژوهش اين
 بـا قضـاوت   ،اسـت تـا  كار رفته  لاش بهنهايت ت يابي به نتايج مشابه نيز سان و دست يك

  .پايايي پژوهش حاضر تضمين شود ،مكرر داوران و مشاوران علمي
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  :شود ي

 4/68 بـا    
صـورت   

يـن نظـر    
 ةاما قرين 

 »ته باشـد   
، بـودن  ـج 

سـتعاري  
تعبيـر   ،ـه 

 نهفتـه در  
ـر كنـايي   
رد يعنـي   

 .است "ن
 به خـود  

ناهيد مؤيد ح

پاييز ،شمارة دوم ، دوم

مي ارائه بيان ةيو

  ي

تعبيـر كنـايي   
%4/68 بـا  يي 
شميسا بـر اي، ح

،هري آن نباشد
وجـود نداشـته 

رايـجهـاي   گـي  
تشبيهي و اس ةنب

گفتـ نابع پـيش

ن. دارد  اين پيام
تعبيـ ،قيقي دارد

نـدا صـارفه  ة ـ  
شدن تسليم"عني
ين ميزان راتر ش
  :ت

سال ،شناخت زبان

شي و ،خطاب ة

كنايي فارسيي

  
يـن پـژوهش،

تعبير كنـا .ست
ف اين اصطلاح
نده معناي ظاه

نيـز  طني كنـد  
لفقـاري ويژگاو

جن، نبودن گونه
با استناد به من ،

اي  دال بر نكته
معني حق ه غالباً

يـر كنـايي قرينـ
مع كه به نداختن

بيش درصد 68
 قرار زير است

ةنحو ،ت بلاغي

هاي و تعبيرها 

رد مطالعه در اي
لاغي غالب اس

در تعريف .ست
ت كه مراد گوين

بـاط وجه معناي
ذو .)112: 1387
اندرزگ، بودن وتاه

،ر اين پژوهش

پيامي ت كه غالباً
كه ،خلاف مثل ه
چنين تعبي هم. د

سپران مثل ، كند
4/8با  بير كنايي

رهاي كنايي به

 يل نتايج

صورت :ه محور

هاز مثلاي  يده

ايي فارسي مور
رصد صورت بلا
 مورد مطالعه اس

ستا اي ا جمله
ظاهري متواي

7 ، ذوالفقـاري
كو، غير حقيقي

در. )115 :1387
  :ف شده است

وتاه به نثر است
بهزيرا  ،دريافت

عني مجازي دارد
واقعي منصرف
تعب رت بلاغي

هايي از تعبير ونه

و تحليها  يافته
نتايج در سه ،له

ت بلاغي گزي

هاي كنا و تعبير
در 6/31 مثل با

ب در عبارات
عبارت يا كنايه

كه ما را از معنا
در 235: 1370

ني مجازي و غ
7( شمرد مي بر
تعريف زير رح

كنايي عبارتي كو
د توان مستقيماً ي

حقيقي و هم مع
ه ما را از معني و

صو،  پژوهش
نمو .اده استد 

 . گرمي كردن
  . سرد كوفتن

ي ةارائ. 3
اين مقال در
  

صور 1.3

ها و در مثل
و م درصد
غالب بلاغي

ك« است كه
كاي  صارفه

0 ،شميسا(
داشتن معني
نداشتن را
شر كنايي به

تعبير ك
نمي متن را

هم معني ح
كهاي  معني
اين در

اختصاص
بازار ـ
نآه ـ
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  .ل پيمودنآب با غربا ـ
 .خوردن و نمكدان شكستن نمك ـ

، ازجملـه  .انـد  في متفاوت ارائـه داده تعاري ،همانند تعبير كنايي ،مثل نيزنظران از  صاحب
در . و پنـد ، سرگذشت، قصه، مانند :معني عربي است بهاي  مثل كلمه: نويسد مي پورنامداريان

. )114 -  111 :1368( انـد  المثل و تمثيل نيز گفتـه  ضرب، نيوشه، نمون، فارسي به آن داستان
 :آورد مـي  ايـن تعريـف را   ،هـا  آن بندي گيري از تعاريف مختلف و جمع با بهره ،لفقارياذو

استعاري برگرفتـه از تجربيـات روزانـه بـا مضـموني حكيمانـه       ، است كوتاهاي  مثل جمله
 روشني معني و موسيقي، دليل رواني الفاظ كلي و پندآموز كه به ةحاوي اظهار نظر يا عقيد

برنـد و بـه آن    مـي  كار كلام ميان مردم مشهور شده است و آن را با تغيير در گفتار خود به
  ).117: 1387 ي،ذوالفقار( كنند مي استناد

يـا بـه نظـم كـه      عبارتي كوتاه به نثـر  :چنين تعريف شده است مثل ،در تحقيق حاضر
 ـ  .تجربيات گذشتگان و حاوي پيامي پندآموز است ةچكيد كـارگيري آن   همراد گوينـده از ب
گوينـده قصـد دارد   . انتقال احساس خوشايند يا ناخوشايند نسبت به مورد مثل اسـت  غالباً
هرچند ممكـن   ،طور ضمني فرد را متوجه نكات مثبت يا منفي موقعيت يا عملش بنمايد به

 مانـدگار اسـت و   اخلاقي مستتر در مثل نسـبتاً  ةنكت. است شنونده بدان ترتيب اثري ندهد
 برخـي اعمـال ترغيـب و از انجـام     دادن به انجام پيام نهفتهاجتماعي ازطريق آن هاي  قشر
  .شوند مي برخي ديگر منع دادن

كنايي   تعبير بازشناسي مصاديق تفكيك مثل از هدف گروه تحقيق صرفاً ،ذكر است شايان
  .صورت مثل و يا تعبير كنايي مهم قلمداد شده است انتقال پيام به ةبلكه نحو ،نبوده

دومين شاخص صورت بلاغـي اسـت كـه در     ،درصد 6/31با  ،مثل ،در پژوهش حاضر
  :عبارات زير بازتاب دارد

  .از ديده برفت كه  هر آناز دل برود  ـ
  .سخت نه بيمار ميردبرگشته اجل  ـ
  .دهد مي خدا به قدر قلب هركس ـ
  .خلايق هرچه لايق ـ

 ،كنـايي فارسـي  هـاي   و تعبيرها  بودن تعبير كنايي در صورت بلاغي مثل در تحليل غالب
در تعاملات روزمره و براي رساندن پيام خـود بـه    ،شماري از انديشمندان بر اين نظرند كه
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طـرز   ،درنهايت .)سر گشادش زدسرنا را بايد از ( بيان حكمي با امر و نهي همراه استطرز 
، )سـرزنش  و ،افسوس، تهديد، بياني همراه با تحقير(منفي  عاطفي: وجهبيان عاطفي در سه 

آرزوها و  گر بيان( يو عاطفي درخواست ،)دردي ييد و همأت، اميدواري، تحسين( مثبت عاطفي
  .استتعريف شده  )تقاضا

بيـان   ةشـيو  را ين درصـد تر بيش ،كناييهاي  و تعبيرها  غالب مثل طرز بياندرخصوص 
و عــاطفي  4/25عـاطفي مثبـت   ، 53/56شـامل عــاطفي منفـي   ( درصـد  60/23عـاطفي بـا   

 ،از آن پـس  .دارد درصـد  2/46طرز بيان حكمي بـا  را  درصدترين  كم و )2/42 يدرخواست
  .گيرد مي درصد قرار 13/9با اي  توصيهدرصد و  23/41طرز بيان توصيفي با 

ييد أذكر است كه پايين بودن طرز بيان حكمي در بخش ديگري از اين پژوهش ت شايان
ترين ميزان را به خـود   يابيم كه وجوه فعل امري كم ميشده است و آن هنگامي است كه در

 18/1مصـدري   ،درصـد  57/3درصد در برابر وجـه اخبـاري بـا     5/9 :اختصاص داده است
زيـر   كنـايي هـاي   و تعبيـر  ها طرز بيان عاطفي در مثل .درصد 18/6درصد و ساير وجوه نيز 

  :بازتاب يافته است
  .)تحقير( پياز بي ةقورم، جهاز عروس بي، نماز بي ةروز - 
  .)سرزنش( رو نيست سنگ پاي قزوين است - 
  .)افسوس( وفاي هر چيز بيش از آدميزاد است - 
  .)تهديد(ببيني ت را مگر پشت گوشَ - 
  .)تحسين(رعيت درخت جواهر است  - 
  .)دردي هم( ريشش را در آسياب سفيد نكرده است - 
  .)اميدواري( سفيد است هدر نااميدي بسي اميد است پايان شب سي - 
  .)تمنا( تر نباشد بزرگ بياي  هيچ خانه- 
  .)آرزو( دهنت بشنود زخدا ا - 

 .متفـاوت اسـت   پژوهشـگران  آراي ،در ميـان ايرانيـان   بعد عاطفيغالب بودن  ةدر زمين
علت عـاطفي   ،اريك برن ةگيري از نظري با بهره ،)1383( محمد ايزدي ازجمله علي گروهي،

. نـد ا و بالغ تحليل كـرده  ،كودك، شخصيتي والد ةبودن ايرانيان را دروني و براساس سه گون
 ـ  . شخصيت بالغ براساس منطق و احترام متقابل استوار است  ثيرأشخصيت كـودك تحـت ت

. جو است سلطه درنهايت شخصيت والد گاه است و دنبال پناه مطيع و به، عجول، احساساتش
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بر اين  )1371(ازجمله اسلامي ندوشن  دانند، ميكننده  ديگر عوامل بيروني را تعييناي  دسته
چلبـي   .بودن باعث شده ايراني بـه افـراط و تفـريط كشـيده شـود      نظر است كه احساساتي

 نويسـندگان  .كنـد  مـي  احساساتي بودن و ابراز عصبانيت ايرانـي در جمـع را ذكـر    )1381(
 ،بارز هيجـاني بـودن اسـت   هاي  كه از شاخص ،ي ايرانيانيگرا نيز بر افراط و تفريط ديگري

 لرنـر اشـاره كـرده   گرايـي ايرانـي    به افراط و تفـريط  )1381(محمدي  ،ازجمله .اشاره دارند
)Lerner, 1964( در  .كنـد  مـي  ويژگي شخصـيتي ايرانيـان قلمـداد   ترين  گرايي را عمده افراط
 توان جدا از بافت مي سختي به را ي كناييها و تعبيرها  ساختار كلامي مثلز ني ژوهش حاضرپ

و تعبيرهاي كنايي فارسـي  ها  تحليل ساختار زباني مثل ،رو از اين. ها تحليل كرد اجتماعي آن
 .شود مي حاضر ممكن پژوهش مورد مطالعه درنگرشي و ارزشي  ساختارتحليل  توجه به با

 هم در ،بعد عاطفي برتري كه اينرسد و آن  مي جا يادآوري يك نكته ضروري به نظر در اين
 ؛گير اسـت  چشم ،كنايي و هم در ساختار نگرشيهاي  و تعبيرها  ساختار كلامي مثل بررسي
كه براساس سـه بعـد اساسـي     ،كنايي فارسيهاي  تعبيرو  ها در بررسي نگرشي مثل ،ازجمله

بعـد  ، )1388 ،بـارون (رفتاري و عـاطفي صـورت گرفتـه اسـت      ،نگرش يعني بعد شناختي
و بعـد   17/14شـناختي   ،يگـر نسبت به دو بعد دبعد ترين  غالب ،درصد 75/24احساسي با 

كنايي هاي  تعبير وها  چنين در تحليل بخش ارزشي مثل هم. بوده است ،درصد 7/62رفتاري 
توصـيه بـه قيـد اخلاقـي      ،نسبت به دو مقوله ديگر ،درصد 40/9نيز توصيه به خردمندي با 

 ين ميزان را به خود اختصاصتر بيش ،درصد 11/1كوشي  درصد و توصيه به سخت 33/55
بـودن بعـد    يعني غالـب ، اين امر شماري از نويسندگانْ .)98: 1386 ،يد حكمتؤم( دهد مي

هـاي   ايرانيان در برابـر قـدرت   احساس امنيت در مواجهه با نوعي واكنش ةمثاب را به ،عاطفي
 ).18: 1384 ،كاتوزيان ؛21: 1373 ،فولر( اند حاكم تعبير كرده

  
  گيري نتيجه. 4

. اند با ساختار اجتماعي را تحليل كرده زبان آميختگي انديشمندان از منظرهاي مختلفي درهم
و بر اين  داند مي سخن و گفتار ،گفتمان را غير قابل تقليل به زبان ميشل فوكو ،در اين زمينه

و خصوصيات تاريخي اموري است كه ناگفته ها  گر ويژگي بيان ،نظر است كه امروزه گفتمان
نيـز بـه اهميـت     ون دايـك . )1380 ،عضـدانلو ؛ 11: 1379 ،فوكو در فركلاف(ماند  مي باقي

زبـان   بورديو هم. )17 -  9: 1382( اشاره داردبررسي سطوح مختلف گفتمان ازسوي محقق 
ايـن   قصـد  .)310: 1390( كنـد  مـي  بر تمـايز تفسـير   اجتماعي مبتنياي  يافتن رابطه را عينيت
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مشـترك   فصل به بلكه پرداختن گفتمان انتقادي نيستهاي  تحليلن به چالش كشيد نوشتار
زبـاني   ةكـه پديـد  اي  گونـه  به ؛تنيدگي زبان با بستر اجتماعي است هاست كه همانا درهم آن
  .تحليل شود بخشي از فرايند اجتماعي ةمثاب به

 بلاغـي  صورتشد  يافتهدر فارسي، كنايي هاي تعبير و ها مثل كلامي ساختار بررسي در
 بارز در زباني محورهاي عاطفي يانب شيوة انسان، به مستقيم غيرخطاب  نحوة كنايي، تعبير
  .است يفارس كنايي تعبيرهاي و ها مثل

اجتمـاعي   ةپديد متقابلاً اجتماعي واي  زباني همواره پديده ةتوان گفت پديد مي ،درواقع
 اجتماعي خاصـي رخ  ةبه اين معنا كه آن فعاليت زباني كه در زمين. زباني استاي  نيز پديده

بلكه خود بخشـي از آن فراينـد   ، بيان يا بازتابي از فرايندهاي اجتماعي نيست صرفاً دهد مي
هـاي   و تعبيرها  مثل كلامي شناسايي ويژگي ساختار ،از اين منظر. )75: 1379 ،كاشي( است

ايـن  هـاي   يافتهدو بعد ديگر  ،استحائز اهميت  خود خودي به كه آنبر  افزون ،كنايي فارسي
زيرا مطالعـات گفتمـان داراي    ؛كند مي ييدأت نيز را بعد نگرشي و بعد ارزشي يعني ،پژوهش

 كنـد  از آن را بررسي اي هسطح يا جنب تواند مي مختلف است و هر محققسطوح و جوانب 
 ،كناييهاي  و تعبيرها  مثل بعاد نگرشيدر بررسي ا ،نحو كه بدين .)17 -  9 :1382 ،ون دايك(

برتـري   درصـد  7/62و بعد رفتاري  17/14نسبت به دو بعد شناختي  75/24بعد عاطفي با 
 ،كنـايي هـاي   و تعبيرها  در بررسي بعد ارزشي مثل كه،  حاليدر .داشته استاي  قابل ملاحظه

 ،13/8و تشـويق احتيـاط بـا     74/7شناسـي بـا    موقعيت ةلفؤويژه م هتوصيه به خردمندي و ب
را بـه خـود   اي  هظ ـاين مضمون درصد قابـل ملاح  ،)درصد 11/5(ديگر  ةلفؤنسبت به دو م
 بـر اولويـت   حاضـر  پـژوهش هاي  يافته توان دريافت كه مي ترتيب بدين. اند اختصاص داده
كنـايي فارسـي   هـاي   و تعبيـر ها  مثل ارزشي و كلامي، نگرشي ةگان يند ابعاد سهآعاطفه در بر
 كـاووش « شـناختي تحـت لـواي    روان اين اولويت عـاطفي از منظـر   حال اگر .استوار است

 »گرايــي عاطفــه« شــناختي تحــت لــواي و يــا از منظــر جامعــه )affect heuristic( »عــاطفي
)affectivity/affectivite( )Scott & Marshall, 2005( مهـم آن  . كنـد  نمي تفاوتي ،تعبير شود

  .هاي آتي بر حضور اين وجه توجه شود است كه در پژوهش
  
  نوشت پي

 

بـارز فرهنگـي در   هـاي   درآمـدي بـر شناسـايي ارزش    پژوهشـي طرح  حاضر برگرفته از ةنوشت. 1
در انتشـارات پژوهشـگاه علـوم انسـاني و      است كه و تعبيرهاي كنايي فارسيها  از مثلاي  گزيده
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با ، از آن است حاضر برگرفته ةكه مقال ،اين طرحبخش ادبي  .است شده فرهنگي چاپمطالعات 
دو منظر ديگر اين پژوهش يعني . سركار خانم ماري بريجانيان انجام شده است ةهمكاري صميمان

اي  نيز در مقالات جداگانـه  )1390 ،مؤيد حكمت( و نگرشي )1386 ،مؤيد حكمت( بعد ارزشي
طـرح مزبـور   مراتب سپاس خود را به حضور مشاوران علمي محترم  ا داردج. اند به چاپ رسيده

  .دارم مدرسي تقديميحيي استادان احمد سميعي گيلاني و دكتر 
مثـل فارسـي   ) 1352 ،دهخـدا ( 6000و حداكثر ) 1349 ،سهيلي( 65با استناد به ميانگين حداقل . 2

نمونـه   عنـوان  بـه مثل  938اگر  ،),Sudman 1970(گيري  وري شده و براساس جدول نمونهآگرد
  .بود% 3شد، ضريب خطا  اختيار مي

  
  منابع

  .5، ش 1س  ،فردا رانيا، »ايراني كيست؟، ايران و ايرانيان در گذرگاه تاريخ«). 1371(اسلامي ندوشن، محمدعلي 
: ، تهـران 5و  4ج  فهرست مقالات فارسي در زمينـة تحقيقـات ايرانـي،   ). 1374 -  1369(افشار، ايرج 

  .علمي و فرهنگي
  .نا بي: ، تهرانفرهنگ عوام). 1350(اميني، اميرقلي 
  .نشر ني: ، ترجمة منوچهر صبوري، تهرانشناسي جامعه). 1373(آنتوني گيدنز 

  .اميركبير: ، تهرانتمثيل و مثل). 1357(انجوي شيرازي، ابوالقاسم 
  .نشر علم: ، تهران2ج  شناسي مردم ايران، جامعهايم؟،  چرا عقب مانده). 1383(محمد  ايزدي، علي

، ترجمـة يوسـف كريمـي،    شناسـي اجتمـاعي   روان). 1388(بارون، رابرت، دان بيرن، و نايلاب برنسكامب 
  .نشر روان: تهران

  .نشر ني: ، تهرانكاووشي در امثال و حكم فارسي). 1351(برقعي قمي، يحيي 
  .نشر ني: ترجمة رضا ذوقدار مقدم، تهران ت در ايران،زبان، منزلت و قدر). 1381(بيمن، ويليام 

  .اشراقي: ، تهرانهاي تاريخي امثال و حكم ريشه). 1378(پرتوي آملي، مهدي 
  .علمي و فرهنگي: ، تهرانهاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان). 1368(پورنامداريان، محمدتقي 

  .نويد: مان، آلخلقيات ما ايرانيان). 1350(زاده، محمدعلي  جمال
  .مؤسسة پژوهش فرهنگ هنر و ارتباطات: تهران بررسي نظام شخصيت در ايران،). 1381(چلبي، مسعود 

  .فرهنگ و آموزش عالي و سازمان يونسكو: ، تهرانگزيدة امثال و حكم). 1358(دبير سياقي، سيدمحمد 
  .اميركبير: ، تهران3ج  امثال و حكم،). 1352(اكبر  دهخدا، علي

  .10، ش فارسي ادبيات و زبان پژوهش، »المثل تفاوت كنايه و ضرب«). 1387(ي، حسن ذوالفقار
  .علمي: ترجمة محسن ثلاثي، تهران ،در دوران معاصر يشناس جامعه يها هينظر). 1374(جورج  تزر،ير

 و يانسـان  علوم پژوهشگاه: تهران، 2 و 1 ج ،ياجتماع علوم در قيتحق يها روش). 1377(باقر  ،يساروخان
  .يفرهنگ مطالعات
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  .ياشراق: تهران ،رانيا معروف يها المثل ضرب). 1349( يمهد ،يليسه
  .اريماز: تهران ،كوچه كتاب). 1361(احمد  شاملو،
  .گوتنبرگ: تهران ،يفارس شعر امثال). 1351( ديحم ،يشجاع
  .اسماعيليان: ، تهراننمك و قند). 1370(جعفر  ،يشهر

  .ين نشر: تهران ،جامعه و گفتمان). 1380( ديحم عضدانلو،
  .ين نشر: تهران ،يشناس جامعه ياساس ميمفاه با ييآشنا). 1388( ديحم عضدانلو،

  .سروش: تهران ،يهجر ازدهمي تا سوم قرن شاعران آثار در ها حكمت و ها مثل). 1371( ميرح ،يفيعف
پور، رضـا   علي بهرام پيران، شعبانفاطمه شايسته : ، مترجمانتحليل انتقادي گفتمان). 1379(فركلاف، نورمن 

مركـز  : ذوقدار مقدم، رامين كريميان، پيروز ايزدي، محمود نيستاني، محمدجواد غلامرضا كاشي، تهـران 
  .ها مطالعات و تحقيقات رسانه

  .آگه: ترجمة باقر پرهام، تهران ،گفتار نظم). 1387( شليم فوكو،
  .نشر مركز: ترجمة عباس مخبر، تهران ران،يا كيتيژئوپل عالم، قبلة). 1373(گراهام  فولر،

  .مركز نشر :تهران افشار، حسن ترجمة ،ايران در جامعه و دولت). 1384( همايون محمدعلي كاتوزيان،
  .رشد: ، ترجمة هوشنگ نايبي، تهرانتحليل محتوا). 1378(كريپندروف، كلوس 

: ، تهـران انتخابـات دوم خـرداد  ذهنيت فرهنگي و نظـام معـاني در   ). 1379(كاشي، محمدجوادغلامرضا 
  .جادوي گفتار

پژوهشـگاه  : تهـران  بررسي نقش عوامل فرهنگي مؤثر در توسعة ايران،). 1381(محمدي، بيوك و همكاران 
  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي

هـا و   اي از مثـل  هـاي بـارز فرهنگـي در گزيـده     درآمدي بر شناسايي نگرش«). 1390(مؤيد حكمت، ناهيد 
  .121 ش ،فرهنگي پژوهي جامعه، »ي كنايي مكتوب فارسيتعبيرها

 نامـة  ،»هـا و تعبيرهـاي كنـايي فارسـي     هـاي بـارز فرهنگـي در مثـل     ارزش«). 1386(مؤيد حكمت، ناهيد 
  .4 ش، نهم دورة ،فرهنگستان

 .نيلوفر: ج، تهران 2، فرهنگ فارسي عاميانه). 1387(نجفي، ابوالحسن 
 ـام سـالارزاده  نادر ترجمة ،يو انسان يعلوم اجتماع در محتوا ليتحل). 1373. (آر. ال هولستي، : تهـران  ،يري

 .يطباطبائ علامه دانشگاه
 .هاي ملي دفتر طرح: ، تهرانهاي ايرانيان ها و نگرش ارزش). 1381(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 

پور، عليرضـا   علي بهرام شعبانپيروز ايزدي، : ، مترجمانمطالعاتي در تحليل گفتمان). 1382(ون دايك، تئون اي 
  .ها مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: خرمايي، محمدجواد غلامرضا كاشي، و تژا ميرفخرايي، تهران
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